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گنج‌حضور،‌بخش‌نهم989خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

بِساطما‌بهرِگُستردحق‌حُکمِ
اِنبساططریقِکه‌بگویید‌از‌

۲۶۷۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

مانند‌فرش‌و‌سفرهگستردنیهرچیز:‌بِساط-

و‌مرکز‌عدم‌را‌قرار‌‌داده‌و‌به‌ما‌حکم‌کرده‌‌است‌که‌هر‌لحظه‌درفضاگشاییخداوند‌برای‌ما‌خاصیت‌
.یمسخن‌بگوییم‌و‌عمل‌نمایفضاگشاییزندگی‌از‌‌طریق‌انبساط‌و‌چالش‌هایو‌وضعیت‌هااطراف‌
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«بیت‌هندسی»

.‌کنیدشاییفضاگلحظه‌به‌لحظهاین‌بیت‌واقعاً‌ابزار‌دست‌ماست،‌شما‌باید‌همیشه‌آن‌را‌بخوانید،‌:‌نکته
شید‌نباید‌حاضر‌بااین‌کهبرای‌.‌را‌بدهد‌و‌همیشه‌حاضر‌باشیدپیغامشیاد‌بگیرید‌که‌زندگی‌‌به‌شما‌

.واکنش‌نشان‌دهید
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لَناعِلْمَلا‌:‌گویملایکچون‌
عَلََّمْتَناتو‌دستِتا‌بگیرد‌

۱۱۳۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

را‌دستت،‌ی‌دهدمدر‌این‌لحظه‌به‌تو‌فضاگشاییتا‌آن‌علمی‌که‌خداوند‌با‌«‌نمی‌دانم»:‌مانند‌فرشتگان‌بگو
.بگیرد

«بیت‌هندسی»
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(۳۲آیۀ،‌(۲)بقره‌سورۀقرآن‌کریم،‌)
«.الْحَکِیمُالْعَلِیمُأَنْتَإِنََّکَعَلََّمْتَنَامَاإِلََّالَنَاعِلْمَلَاسُبْحَانَکَقَالُوا»-
«.حکیمداناىتویى.‌نیستدانشىآموخته‌اىما‌را‌جز‌آنچه‌خود‌به‌ما‌.‌تومنزَّهى:‌گفتند»

ولی‌دمی‌کنسبب‌سازیما‌من‌ذهنیخداوندا،‌درست‌است‌که‌می‌گوییمو‌می‌کنیمما‌نیز‌فضا‌را‌باز‌]
او‌.‌نش‌بده،‌الآن‌به‌ما‌دامی‌دانیعقل‌کل‌به‌عنوان،‌تو‌نمی‌دانیممن‌ذهنیبه‌عنوان،‌ما‌می‌دانیتو‌.‌نمی‌داند

.[می‌دهدراه‌حلبه‌شما‌دانش‌و‌فضاگشاییهم‌در‌این‌لحظه‌با‌
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بپذیرنَفَخْتُز‌رُودَهَدَتدَمِ‌او‌جان‌
عللموقوفِ‌است‌نه‌کُن‌فَیکوناو‌کارِ
۱۳۴۴شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

دمیدم:‌نَفَخْتُ-

عتوض،‌می‌دهدخداوند‌به‌تو‌زندگی‌شفابخشخرد،‌دم‌ایزدی‌و‌داروی‌گشوده‌شدهای‌انسان،‌با‌فضای‌
یاد«‌روح‌خود‌را‌در‌تو‌دمیدم»یعنی‌«‌نَفَختُ»ٔ  آیهبرو‌از‌.‌می‌دهدرا‌شفا‌دردهایتو‌می‌کندرا‌درست‌

ست‌شدن‌و‌در«‌می‌شودو‌بشو»این‌.‌می‌شودو‌بشومی‌گویداو‌.‌است«‌کُن‌فکانقضا‌و‌»کار‌خداوند‌.‌بگیر
.تو‌نیستسبب‌سازیکارها‌موقوف‌علل‌ذهنی‌و‌

بیت‌هندسی»
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میخ‌دوزنَک‌جهان‌در‌شب‌بمانده‌
خورشید‌است‌روزموقوفِمنتظر،‌

۲۵۰۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

.می‌بستنداو‌را‌با‌میخ‌به‌زمین‌کسی‌کهدوخته‌به‌میخ،‌:‌میخ‌دوز-

دارند‌و‌بودن‌در‌شب‌ذهن‌را‌ادامه‌من‌ذهنیانسان‌ها،‌زیرا‌همۀ‌شده‌استمیخ‌دوزاینک‌جهان‌به‌شب‌
رحسب‌بندیدنبتوانند‌روز‌را‌تجربه‌کنند،‌باید‌با‌آن‌هااین‌کهروز‌است‌و‌برای‌درحقیقت،‌اما‌می‌دهند

اری‌نظر‌هشیبه‌وسیلۀمی‌تواننددراین‌صورتذهن‌اجازه‌دهند‌خورشید‌حضور‌از‌درونشان‌بالا‌بیاید‌که‌
ن‌همهایو‌اغتشاشات‌ذهن‌است،‌اگر‌ذهن‌ما‌ساکن‌باشد‌و‌سبب‌سازیتمام‌گرفتاری‌ما‌از‌.‌]ببینند

.[می‌کنیمگرفتاری‌ایجاد‌نکند‌ما‌روز‌یعنی‌دیدن‌برحسب‌عدم‌را‌تجربه‌
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درنِگَریبه‌من‌نگر‌که‌به‌جز‌من‌به‌هرکه‌
بی‌خبریخدای‌عشقِیقین‌شود‌که‌ز‌

۳۰۷۲شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ی‌را‌به‌اگر‌به‌‌غیر‌از‌من‌یک‌چیز‌ذهن.‌فضا‌را‌بگشا‌و‌به‌من‌نگاه‌کن:[‌می‌گویدمولانا‌از‌زبان‌زندگی‌]
.که‌تو‌از‌عشق‌خدا‌خبر‌نداریمی‌شودبیاوری‌و‌به‌آن‌نگاه‌کنی،‌پس‌یقین‌حاصل‌مرکزت

ذهنی‌را‌به‌؟‌یا‌یک‌چیزمی‌کنیدبه‌خداوند‌نگاه‌فضاگشاییبا‌مرکز‌عدم‌و‌لحظه‌به‌لحظهآیا‌شما‌:‌نکته
،‌از‌‌ستدومی؟‌اگر‌پاسخ‌شما‌می‌کنیدو‌از‌طریق‌آن‌نگاه‌کرده،‌برحسب‌آن‌فکر‌و‌عمل‌می‌آوریدمرکزتان

.بی‌خبریدخدا‌
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بنگر‌کاو‌نمک‌ز‌حق‌داردرُخیبدان‌
بِبَریتو‌دولتی‌رُخکه‌ناگه‌از‌آن‌بُوَد
۳۰۷۲شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ارد؛‌یعنی‌به‌نگاه‌کن‌که‌او‌زیبایی‌و‌نمک‌خود‌را‌از‌خداوند‌درخیبه‌زندگی‌نگاه‌کنی،‌به‌آن‌نمی‌توانیاگر‌
یداری‌به‌تو‌و‌یک‌آگاهی‌و‌ببِبَرینیک‌بختیشاید‌که‌تو‌ناگهان‌از‌رخ‌مولانا‌یک‌دولت‌و‌.‌مولانا‌نگاه‌کن
نکن‌ی‌ادبیبرا‌بخوان‌و‌مرتب‌تکرار‌کن‌و‌جلوی‌بزرگان‌بیت‌هابه‌مولانا‌نگاه‌کن‌یعنی‌این‌.‌]دست‌بدهد

.[تا‌اسیر‌شهوت‌نشوی
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بی‌‌بهادُرِّییدگر‌همی‌‌جو‌‌
اَبْوابِهامِنْالْاَبْیاتَاُدْخُلُوا

۳۳۲۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

مروارید:‌دُرَّ-
.وارد‌شویددرهایشانطریقِاز‌خانه‌هابه‌:‌اَبْوابِهامِنْالْاَبْیاتَاُدْخُلُوا-

.‌‌ویددرشان‌وارد‌شطریقِاز‌خانه‌ها،‌پس‌به‌می‌کنیدجست‌وجوحضور‌و‌زنده‌شدن‌به‌عشق‌را‌دُرِّاگر‌شما‌
بشوید،‌این‌واردسبب‌سازیذهن‌و‌با‌به‌وسیلَّۀو‌تسلیم‌است‌و‌اگر‌بخواهید‌فضاگشاییزندگی‌خانۀدَرِ]

.[کار‌ممکن‌نیست
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و‌بر‌باب‌بیستدَرحلقۀمی‌زن‌آن‌
راه‌نیستفلکْ‌تانبامِسو‌یِاز‌
۳۳۲8مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

در:‌‌باب-

و‌.‌ایستبِصبر‌کن‌و‌همان‌جاکن،‌تسلیم‌شو‌و‌مرکز‌را‌عدم‌کن‌و‌فضاگشاییدر‌خدا‌را‌بزن‌یعنی‌حلقۀ
.ذهن‌راهی‌به‌خداوند‌نداریفلکِبامِبدان‌که‌از‌طریق‌
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د‌ر‌ا‌زراهِبدین‌حاجتْ‌تاننیست‌
ر‌ازاسر‌ا‌رِداده‌ایمرا‌خاکی‌ای

۳۳۲9مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

زرگی‌زیرا‌اسرار‌زندگی‌را‌به‌ب.‌خدا،‌زندگی‌و‌عشق‌در‌ذهن‌نیستجست‌وجویدرازِبه‌این‌راه‌حاجتتان
.از‌او‌بپرسیدمی‌توانید،‌بنابراین‌داده‌ایممثل‌مولانا‌که‌جسم‌و‌بدن‌خاکی‌دارد‌

ه‌اکنون‌روز‌آگاه‌شویم‌ک.‌شویممن‌ذهنیخاصیت‌هایاز‌مولانا‌استفاده‌کنیم‌و‌متوجه‌می‌توانیمما‌:‌نکته
و‌هر‌لحظه‌یک‌چیزی‌را‌به‌دوخته‌ایمحضور‌است‌ولی‌ما‌با‌سعی‌و‌تلاش،‌خودمان‌را‌به‌شب‌ذهن‌

.می‌گردیمخدا‌به‌دنبالو‌برحسب‌آن‌می‌آوریممرکزمان

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۵۲۰قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



نگارِ‌من‌که‌به‌مکتب‌نرفت‌و‌خط‌ننوشت
شدمُدَرِّسصد‌مسئله‌آموزِبه‌غمزه‌

۱۶۷شمارۀحافظ،‌دیوان‌غزلیات،‌غزل‌-

ابروی‌معشوقاشاراتِ:‌غمزه-

نده‌شد‌و‌به‌زندگی‌زفضاگشاییاما‌با‌.‌نگار‌من‌به‌مکتب‌نرفت‌و‌هیچ‌تکلیفی‌را‌روی‌کاغذ‌ننوشت
.صد‌مدرس‌ذهنی‌گشتمسئله‌آموزِ
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دیگرانمیانِحق‌پدید‌است‌از‌
اَخترانمیانِماه،‌اندر‌هم‌چو

۱۴۰۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

ستارگان:‌اختران-

ذهنی‌من‌هایخداوند‌یا‌کسی‌که‌به‌خدا‌زنده‌شده،‌از‌میان‌دیگر‌چیزها‌که‌از‌جنس‌ذهن‌هستند‌و‌در‌بین‌
ستند‌و‌غیر‌و‌یا‌دیگران‌همی‌دهدآن‌چیزهایی‌که‌ذهن‌نشان‌.‌]مانند‌ماه‌در‌میان‌اختران‌آشکار‌و‌پیداست

.[می‌شویمکه‌ما‌به‌آن‌زنده‌زندگی‌ستاصل‌ما‌و‌درواقعنه‌چیزآن‌
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حاصلاندل‌نگه‌دارید‌ای‌بی
صاحب‌دلانحضرتِدر‌حضورِ‌

۳۲۱8مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

صاحبدلانینکنید‌که‌پیشجرئتکه‌ادب‌ندارید‌و‌به‌خدا‌وصل‌نیستید،‌بی‌حاصلانذهنی،‌ای‌من‌هایای‌
آن‌.‌نتقاد‌کنیدکه‌به‌بزرگان‌ایراد‌بگیرید‌و‌ابی‌ادبی‌ستاین‌.‌خودتان‌را‌نگه‌دارید.‌مثل‌مولانا‌حرف‌بزنید

.گرفته‌ایدیاد‌آن‌ورو‌این‌ورهم‌با‌عقل‌محدودی‌که‌از‌طریق‌فکر‌کردن‌برحسب‌چیزهای‌ذهنی‌از‌
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پیشِ‌اهل‌تن‌ادب‌بر‌ظاهر‌است
استساتِرنهان‌را‌زیشانکه‌خدا‌

۳۲۱9مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

پنهان‌کنندهپوشاننده،‌:‌ساتر-

،‌ادب‌ظاهری‌ونشده‌اندپیش‌کسانی‌که‌ذهن‌دارند‌و‌اهل‌ظاهر‌و‌تن‌هستند‌یعنی‌به‌زندگی‌زنده‌
ما‌خداوند‌اسرار‌نهان،‌آن‌چیزی‌که‌در‌ذات.‌؛‌مثل‌سلام‌کردن،‌بلند‌شدن‌و‌مؤدبانه‌حرف‌زدنذهنی‌ست
.در‌این‌لحظه‌آن‌را‌بیان‌کند،‌از‌اهل‌تن‌پوشانده‌استمی‌خواهدهست‌و‌
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دل‌ادب‌بر‌باطن‌استاهلِپیشِ‌
استفاطِنسَرایربر‌دلْ‌شانزآن‌که‌

۳۲۲۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

سَریرهجمعِ،‌نهانی‌هارازها،‌:‌سَرایر-
دانا‌و‌زیرک:‌فاطِن-

ا‌و‌که‌به‌قضمی‌داندمؤدبمثل‌مولانا،‌ادب‌بر‌باطن‌است،‌یعنی‌او‌کسی‌را‌آدم‌هاییپیش‌اهل‌دل،‌
زندگی‌و‌از‌جنسنمی‌کندفکر‌و‌عمل‌سبب‌سازی،‌خلاق‌است‌و‌با‌می‌کند،‌فضا‌را‌باز‌می‌دهددل‌کُن‌ْفکان

.به‌اسرار‌وارد‌و‌آگاه‌استآن‌هادل‌هایاین‌کهاست؛‌برای‌
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جداستدین‌هاملَّتِ‌عشق‌از‌همه‌
عاشقان‌را‌ملَّت‌و‌مذهب‌خداست

۱۷۷۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

د‌و‌با‌ذهنی‌است،‌زیرا‌عاشقان‌دین‌و‌آیین‌خدا‌را‌دارندین‌هایکه‌عاشق‌هستند‌جدا‌از‌انسان‌هاییدین‌
عدم‌و‌فضای‌مرکزشان،‌می‌کندفکر‌و‌عمل‌آن‌ها،‌خداوند‌از‌طریق‌شده‌اندبه‌او‌زنده‌فضاگشایی

انمرکزشکه‌چیزهای‌ذهنی‌به‌آن‌هاییاما‌.‌]نمی‌آیدمرکزشانذهنی‌به‌هیچ‌چیزدرونشان‌باز‌است‌و‌
درحالی‌که،‌می‌دانندبا‌باورها‌را‌دین‌همانش،‌شده‌اندهمانیدهمادی‌دارند‌و‌با‌باورها‌دین‌های،‌می‌آید

.[استجسم‌پرستاست‌باورپرستباورها‌جسم‌هستند‌و‌کسی‌که‌
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دیگر‌دمی‌دهمرکز‌ما‌باید‌عدم‌شود،‌فضای‌درون‌باز‌شود‌و‌در‌آینده‌هیچ‌چیز‌مادی‌که‌ذهن‌نشان‌:‌نکته
می‌خواهیمو‌از‌آن‌کمکمی‌پرستیمکه‌به‌مرکز‌ما‌بیاید‌ما‌آن‌را‌هرچیزینتواند‌در‌مرکز‌ما‌قرار‌گیرد،‌زیرا‌

.و‌یا‌چیزهای‌این‌جهان‌احتیاج‌نداریمآدم‌هاما‌که‌از‌جنس‌خدا‌هستیم‌به‌کمک‌درحالیکه

:با‌تشکر
برنامه‌هامتن‌خلاصه‌سازیکارگروه
لیلا:‌گوینده
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گنج‌حضور،‌بخش‌دهم989خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

کُنامرِخامش‌کن‌و‌خامش‌کن،‌زیرا‌که‌ز‌
بر‌گفت‌مزید‌آمدحیرانیسکتۀآن‌
۶۳۱شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

خداوندمی‌شودِو‌بشوفرمانِ:‌کُنامرِ-
بر‌،نمی‌زندو‌دیگر‌حرف‌می‌شودکه‌در‌آن‌ذهن‌بسته‌حیرانیسکوتِزیرا‌که‌این‌.‌ذهن‌را‌خاموش‌کن

بهتر‌و‌تدمی‌افبه‌کارزندگی‌کن‌فکانو‌می‌شودکه‌ذهن‌تعطیل‌حیرانیاین‌حالت‌.‌ذهن‌برتری‌داردگفتِ
.ماستسبب‌سازیذهنی‌و‌گفت‌وگویمفیدتر‌از‌
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ی‌خداوند‌فکر‌قضا،‌یعن.‌استمی‌شودو‌بشوهمان‌فرمان‌کُنامر‌.‌باشیم«‌کُنامرِ»ما‌باید‌متکی‌به‌:‌نکته
.م‌باشدکه‌فضا‌را‌در‌درون‌باز‌کنیم‌و‌مرکز‌ما‌عددرصورتی‌ستو‌این‌می‌شودو‌بشومی‌گویدو‌می‌کند
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از‌اضطراراشکسته‌اشعاقلان‌
با‌صد‌اختیاراشکستهعاشقان‌

۴۴۷۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

خودشان‌را‌ندمی‌رسبن‌بستو‌به‌می‌شوند،‌فقط‌وقتی‌که‌مجبور‌می‌کنندکار‌سبب‌سازیعاقلان‌دائماً‌با‌
اما‌عاشقان‌.‌‌رسدنمیبه‌جایی‌عقلمانرا‌تعطیل‌کنند‌و‌بگویند‌که‌سبب‌سازیمی‌شوندو‌مجبور‌می‌شکنند
توجه‌هدمی‌دکه‌ذهنشان‌نشان‌انتخاب‌هاییو‌به‌می‌شکنندانتخاب‌دارند‌خودشان‌را‌صدجوردرحالی‌که
.می‌گویدی‌چه‌که‌زندگمی‌بینندو‌می‌کنندو‌تعطیل‌می‌شکنندرا‌من‌ذهنی،‌می‌کنندفضا‌را‌باز‌.‌نمی‌کنند
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بندی‌اندبندگانِعاقلانش‌
قندی‌اندو‌شِکَّریعاشقانش

۴۴۷۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

ائماً‌تخریب‌و‌دنمی‌دهندتا‌مجبور‌نشوند‌یک‌کار‌مثبتی‌انجام‌آن‌ها،‌می‌کندخداوند‌عاقلان‌را‌با‌بند،‌بنده‌
یرینی،‌و‌با‌شمی‌کننداما‌عاشقان‌با‌میل‌خودشان‌فضا‌را‌باز‌.‌می‌کنندو‌درد‌را‌در‌جهان‌پخش‌می‌کنند

آن‌هاادی‌از‌و‌شکر،‌قند‌و‌شمی‌کننددائماً‌کارهای‌سازنده‌.‌می‌شوندتبدیل‌بی‌سببشادیِ،‌خلاقیت‌و‌خِرد
.می‌ریزددیگر،‌کارها‌و‌فکرها‌آدم‌هایبه‌
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عاقلانمهارِکَرْهاًاِئْتِیا‌
بی‌دلانبهارِطَوْعاًاِئْتِیا‌
۴۴۷۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

تا‌ی‌دارندبرنمسبب‌سازیدست‌از‌آن‌هاو‌‌به‌‌زور‌بیایید،‌افسار‌عاقلان‌است،‌زیرا‌بی‌میلیاز‌روی‌کراهت،‌
ندی‌،‌رضا‌و‌خرسفضا‌گشاییاما‌از‌روی‌اطاعت،‌.‌بیفتندرا‌نشان‌دهد‌و‌به‌درد‌قهرشجایی‌که‌زندگی‌

از‌مهم‌تریفضاگشایمی‌گویمو‌می‌کنمبنابراین‌من‌فضا‌را‌باز‌.‌]بیایید،‌بهار‌عاشقان‌و‌بیدلان‌است
ل‌،‌فهمیدم‌که‌عقمی‌رومپس‌با‌رضا،‌خرسندی‌و‌شکر‌.‌بوده‌و‌ادب‌استمرکزمآوردن‌چیز‌ذهنی‌به‌

روابطمو‌مریض‌شوم،‌بدنمنمی‌خواهمبا‌کتک،‌تنبیه‌و‌زور‌بروم،‌نمی‌خواهم.‌نمی‌خوردبه‌دردم‌من‌ذهنی
.[خراب‌شود،‌فکرها‌و‌ذهنم‌که‌خراب‌شد‌بعد‌از‌آن‌بروم
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چیز‌می‌گذارمنو‌می‌کنمرا‌عدم‌مرکزممن‌با‌میل‌و‌رضایت‌فضا‌را‌باز‌و‌می‌گوییدآیا‌شما‌این‌لحظه‌:‌نکته
بندگان‌»ورتدر‌این‌صنمی‌گوییدپس‌شکری‌و‌قندی‌هستید‌ولی‌اگر‌می‌گوییدبیاید؟‌اگر‌مرکزمذهنی‌به‌

ما‌از‌بین‌عدبُ،‌چهار‌می‌شوداگر‌ما‌به‌زور‌بشکنیم،‌بدنمان‌خراب‌.‌هستید،‌و‌به‌زور‌باید‌بشکنید«‌بندی
.این‌را‌تحمل‌کنیم‌که‌زندگی‌مرتب‌ما‌را‌بشکندنمی‌توانیمو‌ما‌می‌رود
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(۱۱آیۀ،‌(۴۱)فصَّلَتسورۀقرآن‌کریم،‌)
«.طَائِعِینَأَتَیْنَاقَالَتَاکَرْهًاأَوْطَوْعًاائْتِیَالِلْأَرْضِوَلَهَافَقَالَدُخَانٌهِیَوَالسََّمَاءِإِلَىاسْتَوَىثُمََّ»-
آن‌و.[‌می‌پردازدانسان‌هایعنی‌خداوند‌به‌آسمان‌و‌باز‌کردن‌فضای‌درون‌]سپس‌به‌آسمان‌پرداخت‌»

ما‌و‌رونِدیعنی‌به‌آسمان‌]زمینپس‌به‌آسمان‌و‌.[‌با‌دردها‌و‌چیزها‌بودهم‌هویت‌شدگییعنی‌.‌]بوددودى
«‌‌.آمدیمفرمانبردار‌:‌گفتند.‌بیاییدناخواه‌یاخواه‌:‌گفت[‌مامن‌ذهنیبه‌

حاضر‌‌ذهنیمن،‌می‌گویدخداوند‌به‌هر‌انسانی‌.[‌]منتها‌مردم‌بعد‌از‌آموزش‌باید‌بگویند‌فرمانبردار‌آمدیم]
قاومت‌؟‌مدام‌منمی‌شویاست‌برود،‌فضا‌در‌درون‌تو‌حاضر‌است‌باز‌بشود،‌ولی‌این‌وسط‌تو‌چرا‌متوجه‌

[آسمان‌باز‌بشود؟نمی‌گذاریبرود؟‌چرا‌من‌ذهنینمی‌گذاریچرا‌.‌می‌کنی
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چون‌از‌آن‌اقبال،‌شیرین‌شد‌دهان
جهانمُلکِسرد‌شد‌بر‌آدمی‌

۱۲9۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

اری‌ما‌هشیدهانِ،‌عشق‌و‌شیرینی،‌بی‌سببشادیِاز‌آن‌نیکبختی،‌من‌ذهنیتلخی‌هایبه‌جایوقتی‌
.می‌افتدق‌و‌از‌رونمی‌شودبرای‌ما‌سرد‌همانیدگی‌هاجهان‌یعنی‌مُلکشیرین‌شود،‌دیگر‌شیره‌کشیدن‌از‌
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شدبی‌تأثیر،‌لذَّاتگرچه‌از‌
شدلذَّت‌گیربود‌او‌و‌لذَّتی

۴۰۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

.لذَّت‌و‌خوشیجذب‌کنندۀلذَّت‌و‌خوشی،‌گیرندۀ:‌لذَّت‌گیر-
،‌می‌گذاردنذهنی‌دیگر‌تأثیری‌روی‌او‌لذَّاتیعنی‌می‌شودبی‌‌تأثیر‌می‌دهدکه‌ذهن‌لذَّاتیاگرچه‌انسان‌از‌

.می‌گیرداز‌زندگی‌لذت‌این‌دفعهو‌می‌شودولی‌واقعاً‌اهل‌لذَّت‌

و‌اسیمنمی‌شنرا‌طَرباین‌نیست‌که‌ما‌لذَّت،‌شیرینی،‌شادی‌و‌معنی‌اشذهنی‌لذَّاتنگرفتن‌:‌نکته
من‌ذهنیا‌عینک‌منتها‌بزندگی‌ستاز‌مَحرومیتمن‌ذهنیزندگی‌با‌می‌دانیمزندگی‌کنیم،‌بلکه‌نمی‌خواهیم

‌ذهنی‌ستمنما‌دید‌دیدِزمانی‌کهتا‌.‌می‌بینندو‌درست‌می‌گوینداما‌عارفان‌درست‌.‌می‌شودبرعکس‌دیده‌
.تندکه‌در‌حقیقت‌لذت‌نیسمی‌دانیمذهنی‌را‌هم‌لذَّت‌لذَّات،‌می‌دانیمزندگی‌دیدِو‌ما‌این‌دید‌ذهن‌را‌
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طَرَب‌سازی‌ای،‌کرد‌آخرزمانیار‌در‌
بازی‌ایاو‌ظاهرِ،‌جِدجِدِّاو‌باطنِ

۳۰۱۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

فراهم‌آوردن‌وسایل‌خوشی:‌طَرب‌سازی-

گذشته‌و‌آینده‌در‌ذهن‌است‌و‌خداوند‌برای‌آن‌کسی‌که‌زمانروان‌شناختیاین‌لحظه‌پایان‌زمان‌
طرب‌سازیآن‌بیرون‌بیاید‌سبب‌سازیخود‌را‌پایان‌داده،‌ذهن‌را‌ساکت‌کند‌و‌از‌روان‌شناختی
ن‌و‌ذهن‌نشامی‌افتدجدی‌است‌اما‌ظاهر،‌هرچه‌که‌اتفاق‌گشوده‌شدهباطن‌یعنی‌فضای‌.‌کرده‌است
.استبازیمی‌کنیمو‌با‌پنج‌حس‌و‌ذهن‌درک‌می‌شنویم،‌با‌گوش‌می‌بینیم،‌هرچه‌که‌با‌چشم‌می‌دهد

«بیت‌هندسی»
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و‌ذهن‌مجاز‌است.‌یک‌جسم‌مجازی‌است‌و‌زمانش‌هم‌مجازی‌و‌در‌گذشته‌و‌آینده‌استمن‌ذهنی:‌نکته
هْلحظزمان‌عینی،‌زمان‌زنده،‌این‌.‌هم‌مجازی‌استمی‌گیردرا‌اندازه‌من‌ذهنیآن‌زمانی‌که‌تغییرات‌

.خداوند،‌الست‌و‌ما‌است
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کُشتعِلمجملۀ‌عشَّاق‌را‌یار‌بدین‌
طنَّازی‌ایتو‌جهلِهان‌و‌هان،‌نکُندتا‌
۳۰۱۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

جازمَمی‌دهدکه‌هرچه‌ذهن‌نشان‌کُشتخداوند‌همۀ‌عشاق‌را‌با‌این‌علم‌و‌با‌این‌آگاهی‌نسبت‌به‌ذهن‌
این‌می‌خواهدخداوند‌.‌جدی‌استگشوده‌شدهو‌بازی‌است‌اما‌باطن‌و‌فضای‌مَجازاست،‌زمان‌آن‌هم‌

ند‌و‌نکطنازی،‌من‌ذهنی‌اتباید‌مواظب‌باشی‌که‌جهل‌تو،‌عقل‌.‌چیز‌مجازی‌و‌زمانش‌به‌پایان‌برسد
.ندهد‌تا‌عقل‌او‌را‌حفظ‌کنی‌و‌هرچه‌ظاهر‌است‌را‌بازی‌ندانیفریبت

«بیت‌هندسی»
وی‌و‌وقتی‌کم‌شد‌غمگین‌شپولتوقتی‌.‌را‌زیاد‌کنی‌و‌جدی‌شویهمانیدگی‌هاباید‌می‌گویدذهن‌:‌نکته

ا‌زندگی‌دل‌،‌بلکه‌فضا‌را‌باز‌کن‌تبِبَردتو‌را‌گول‌بزند‌و‌دلت‌را‌ندهاما‌اجازه‌.‌زیاد‌شد‌باید‌خوشحال‌شوی
.تو‌را‌ببرد
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،‌نه‌شکوفه‌و‌نه‌شورشخوش‌بَخورششرابِز‌
انتقامینه‌به‌دوستان‌نیازی،‌نه‌ز‌دشمن‌

‌۲8۳۴شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

اغ‌و‌،‌دچار‌استفرنمی‌شویزندگی‌که‌هرچه‌بخوری،‌سیر‌خوش‌خوراکِ،‌خوشمزه‌و‌«خوش‌بَخور»از‌شراب‌
من،‌،‌نه‌به‌دوست‌نیاز‌داری‌نه‌به‌دشنمی‌شویو‌گیج‌نمی‌خوردبه‌همو‌حالت‌نمی‌شویشورش‌معده‌

.‌‌‌سازدمی،‌دوست‌هم‌می‌سازددشمن‌کسی‌که.‌]نمی‌کنیو‌قطب‌ایجاد‌می‌شویاز‌ذهن‌خارج‌این‌کهبرای‌
.[و‌دو‌قطب‌استمی‌سازدما‌را‌ذهن‌دشمنِدوست‌و‌

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۵۲۰قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



همچنین‌هر‌شهوتی‌اندر‌جهان
خواه‌مال‌و،‌خواه‌جاه‌و،‌خواه‌نان

۲۲۵۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

یدا‌در‌مرکز‌انسان‌باشد‌و‌ذهن‌بتواند‌آن‌را‌تجسَّم‌کند‌و‌به‌مرکز‌بیاورد،‌شهوت‌آن‌را‌پچیزی‌کههر‌
.دبخورد،‌باشمی‌تواندکه‌هرچیزینان‌و‌می‌خواهدمال‌باشد،‌‌جاه‌و‌مقام‌باشد‌و‌یا‌می‌خواهد.‌می‌کند

[ادامه‌معنا‌در‌بیت‌بعد]
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تو‌را‌مستی‌کندزین‌هاهریکی‌
می‌زندخُمارتچون‌نیابی‌آن،‌

۲۲۵8مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

‌اتمن‌ذهنی.‌و‌خداگشوده‌شده،‌نه‌مست‌به‌مرکز‌عدم،‌فضای‌می‌کندذهنی‌مستِتو‌را‌این‌هاهر‌یک‌از‌
و‌فقدان‌آن‌را‌حسمی‌شویرا‌پیدا‌نکنی‌پژمرده،‌بیمار،‌خمار‌و‌دچار‌درد‌آن‌هاو‌اگر‌می‌کندرا‌مست‌
،‌ناسیمنمی‌شما‌دیگر‌خودمان‌را‌می‌رودو‌وقتی‌او‌می‌شویمدرست‌مثل‌وقتی‌که‌عاشق‌آدمی‌.‌]می‌کنی

تا‌از‌می‌کشدطول‌مدت‌هاو‌می‌کندو‌رفتنش‌ما‌را‌اذیت‌می‌گردیم،‌دائماً‌حول‌محور‌او‌می‌شویمدچار‌درد‌
.[مرکز‌ما‌بیرون‌برود
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شده‌ستآن‌دلیلِغمْخُمارِاین‌
بُده‌ستمستیَّ‌اتمفقودْبدآنکه‌
۲۲۵9مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

ک‌آن‌شخص‌دچار‌آن‌شدی‌به‌این‌دلیل‌است‌که‌مست‌یجداییِغم،‌این‌غمی‌که‌از‌رفتن‌و‌خمارِاین‌
.جسم‌بودی‌که‌آن‌را‌از‌دست‌دادی،‌نه‌مست‌خدا

شود‌ولی‌ممکن‌است‌محزون.‌؟‌خیرمی‌شودآیا‌کسی‌که‌مست‌خداست،‌اگر‌دوستش‌برود‌غمگین‌:‌نکته
.نمی‌شودو‌بیچاره‌نمی‌کندخودش‌را‌گم‌
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توبی‌جهدِمستی‌ایگر‌رسیدی‌
توعهدِجان،‌ساقیِحفظ‌کردی‌

۴۱۰8مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

عدم‌مرکزتبیاورد‌و‌تو‌را‌مست‌آن‌کند،‌‌مرکزتذهن‌چیزی‌را‌به‌این‌که‌،‌بدون‌من‌ذهنیاگر‌بدون‌جهد‌
.می‌کرد،‌ساقی‌جان،‌خداوند،‌عهد‌تو‌را‌حفظ‌می‌شدیو‌مست‌می‌رسیدبه‌تو‌مستی‌ایبود‌و‌یک‌
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عُذرخواهپُشت‌دارت‌بودی‌او‌و‌
اِلهمستِزَلََّتِغلامِمن‌
۴۱۰9مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

پشتیبان،‌حامی:‌پُشت‌دار-
لغزش:‌زَلََّت-

من‌.‌دمی‌شو‌پشتیبان‌تو‌عذرخواه،‌خداوند‌می‌شدیاگر‌مست‌خدا‌بودی،‌چنین‌اشتباهی‌هم‌مرتکب‌
سی‌دوست‌یعنی‌اگر‌مست‌خداوند‌شویم،‌با‌ک.‌]غلام‌لغزش‌و‌اشتباه‌آن‌کسی‌هستم‌که‌مست‌خدا‌باشد

.[حسَّ‌غم‌کنیمنمی‌گذاردشویم‌و‌او‌به‌مرکز‌ما‌هم‌آمده‌باشد،‌خداوند‌پشتیبان‌ماست‌و‌
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پوزبندِ‌وسوسه‌عشق‌است‌و‌بس
؟کَسبسته‌ستوسواس‌را‌کَیورنه
۳۲۳۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

و‌زنده‌،‌عشقمی‌گیردرا‌پی‌درپیفکرهایو‌تنها‌چیزی‌که‌جلوی‌وسوسه‌و‌کشیده‌شدن‌ما‌به‌پوزبند
ن‌وسواس‌را‌کسی‌تا‌به‌حال‌جلوی‌ایوگرنه.‌کنیمفضا‌گشاییبرای‌این‌کار‌باید‌.‌شدن‌به‌خداوند‌است

سواس‌بدتر‌جلوی‌آن‌را‌بگیرد‌این‌وسبب‌سازیباشد‌و‌بخواهد‌با‌من‌ذهنیاگر‌کسی،‌.‌نتوانسته‌بگیرد
.می‌شود
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دههمانیذهن‌یک‌چیزی‌را‌که‌با‌آن‌.‌همانیدگی‌هاستوسوسه‌شوق‌ما‌در‌ذهن‌به‌چرخیدن‌حول‌:‌نکته
.‌‌اشیمبآن‌هادر‌فکر‌می‌کنندچیزها‌ما‌را‌مجبور‌وسوسۀ.‌اوستبرایش‌مهم‌است‌و‌مرتب‌در‌فکر‌می‌شود

ز‌فکری‌گشتن‌و‌اآن‌ها،‌حول‌محور‌آن‌هاما‌به‌فکر‌پی‌درپیتوانایی‌آمدن‌چیزها‌به‌مرکز‌ما،‌کشیده‌شدن‌
.وسوسه‌هستنداین‌هابه‌فکر‌دیگر‌پریدن،‌همۀ‌

:با‌تشکر
برنامه‌هامتن‌خلاصه‌سازیکارگروه
لیلا:‌گوینده
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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